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  چكيده
از مباحث  ،آدمي از عالم علوي و نزول آن در قفس جسماني چگونگي هبوط روح

دوگـانگي ميـان جـان لطيـف و جسـم كثيـف از       . غامض فلسفي و عرفاني اسـت 
در ايـن  . فلسـفي و عرفـاني اسـت    -موضوعات مورد بحث در بيشتر مكاتب فكري

بسـياري عرفـاي    ماننـد » و تن روحدوگانگي «ي  زمينه ابن سينا با دفاع از نظريه
 .اسـت در جسـم بـه صـورت نمـادين      روحهبـوط   از پيشگامان تصـوير  ،نمسلما
ي آثاري  در زمره ،سينا نيز در بين آثار انديشمندان مسلمان ي ابن ي عينيه قصيده

  . پردازد به تبيين دوگانگي روان و بدن مي نمادينآيد كه با زبان  شمار مي به
عوامل مؤثردر پيدايش  اين نوشتار به بيان رمزپردازي، چگونگي شكل گيري آن و

ي  مطالعـه . پـردازد  عرفـاني در آثـار متفكـران مسـلمان مـي      -هاي رمـزي  داستان
منشأهاي گنوسي، نوافلاطوني و اخوان الصـفا درقصـيده و تـأثير آن بـر مفـاهيم      

عارفان مسلمان در  ي اين قصيده با مفاهيم صوفيانه نمادينعرفاني و تطبيق بيان 
دي آن و بيان دوگـانگي تـن و   اعالم بالا، هبوط غير اربه  روحكنار پردازش تعلقّ 

اين مقالـه  در ي آن دو با هم، ازديگر موضوعات مورد بحث  جان و چگونگي رابطه
هاي رهايي نفس لطيف باقي، از اسارت زندان جسـم   در پايان به بررسي راه. است

  .   فاني خواهيم پرداخت
  .نفس، مرغ جان، دوگانگي جان وتننمادانگاري، تعالي روح، هبوط  :واژگان كليدي
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  مهمقد
 1لـذا مكتـب نمادانگـاري   . هـاي نهفتـه اسـت    نماد، علامتي براي آشكارسازي واقعيت

به بيان نقد حال انسان پرداختـه   ،كوشد تا با بياني نمادين در قالب حكايت و داستان مي
ي آدمـي و   انـه ازآنجا كه بيان سرشـت دوگ . و مخاطب را با دنياي پررمز و راز آشنا سازد

چگونگي هبوط بعد ملكوتي وجود انسان در جسد خاكي، غايت نماد انگاري حكيمـان و  
هـاي   باشد، لذا در اين نوشتار به بررسي سمبوليسم و عوامل پيدايش داسـتان  عارفان مي

ي مكاتب بيگانه بر آثار ادبـي، فلسـفي و    ها عرفاني و تبيين چگونگي تأثير انديشه -رمزي
  . پردازيم شمندان مسلمان ميعرفاني اندي

اي از رموز و اسرار عاليه عرفاني  پاره ،البته عوامل بسياري سبب شده است كه عارفان
هاي دلنشين و در قالب حكايات  و منازل طريقت را به صورت داستان پرندگان، با تمثيل

  . شرح و بسط دهند ،شيرين
ي  ابعـاد و بـا دو جنبـه    در نظام هستي شناسي اسلامي، انسان موجـودي كامـل، ذو  

يـا  » ناسـوت و لاهـوت  «عارفان از اين دو جنبه ي وجود انسـان بـه   . صورت و معنا است
به اعتبار اين دو بعد، وجود . اند تعبير كرده» نفس و جسد«و حكيمان به » خاك و پاك«

مسئله دوگانگي روح و بدن يا لاهوت . گردد آدمي به صفات متضاد و متناقض متصف مي
. ت، از جمله مسائلي است كه در مكاتب غرب و شرق مورد بحث قرار گرفته اسـت و ناسو

دانـد كـه    افلاطون در زمره حكمايي است كه روح را جوهري قديم مـي  ،در مغرب زمين
 .)579-577: 1385 خراسـاني، ( گيـرد  قبل از جسم وجود داشته و بعداً به بدن تعلّق مي

غربي، يعني اورفئوسي، افلاطوني، نوافلاطـوني و  البته اين مسأله در اغلب مكاتب عرفاني 
ي تناسخ و سير ارواح در ابدان و پـالايش تـدريجي در نشـĤت     گنوسي با توسل به نظريه

   .)44-4: 4، جلد1370مجتبائي، ( شود پي پاسخ داده مي در پي
گـذار ايـن انديشـه نباشـد، بـه طـور مسـلمّ         سينا پايـه  اگر ابن ،در ميان فلاسفه شرق

بـراي بيـان اسـارت روح    ... بخش بزرگاني چون غزالي، سهروردي، عطـار، مولـوي و    الهام
  .علوي در زندان جسم بوده است

سينا، لازم ديديم كـه بـه    ي ابن ي عينيه براي بيان بهتر چگونگي نماد انگاري قصيده
ي  ي شروح و تراجم آن نيز بپردازيم تـا در تشـريح مقاصـد شـيخ الـرئيس همـه       مطالعه

                                                 
1. Symbolism 
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شيخ در اين قصـيده از تجـرّد   . هاي فلسفي و كلامي را مورد نظر قرار داده باشيم ديدگاه
نفس ناطقه، هبوط آن از عالم بالا، گرفتاري او در زندان تن، با لحـن حكيمانـه و تعـابير    

رسد شيخ بر آن است كه كوچ و رحلت آدمي به سراي  به نظر مي. گويد عارفانه سخن مي
گشايد؛ همچنان كه اقتضاي تقـارن روح بـا جسـم     ايق ميديگر چشمان او را بر روي حق

  .كسب معرفت است
عارفـان بزرگـي همچـون غزالـي، سـهروردي،       نمـادين ضمن بررسي بيـان   ،در پايان

ي هبـوط نمـادين روح بـه صـورت پرنـده در       به تطبيق انديشه... سنايي، عطار، مولوي و
ترديد، اغلب ايـن بزرگـان تحـت     بدون. پردازيم ي عينيه با مفاهيم عرفاني نيز مي قصيده

ي ورقائيه، نفس آدمـي را بـه مرغـي ملكـوتي كـه در       سينا در قصيده ي ابن تأثير انديشه
 در اين ميان، شيخ عطار از ابـن سـينا يـا هـر    . اند هكردقفس تن اسير شده است، تشبيه 

ان ارائـه  تر از همگ بيني غني اي فراتر و جهان انديشه انديشمند ديگري الهام گرفته باشد،
 .دهد مي

  مفهوم لغوي و اصطلاحي نمادانگاري .1
ايـن واژه از فعـل يونـاني    . نماد يا سمبل در لغت به معناي رمز، علامت و اشاره است

گرفتـه شـده اسـت و حالـت اسـمي آن      » بـه هـم رسـيدن   «بـه معنـاي   » 1سيمبولين«
ايـن واژه   معـادل ) 581: 1387مقـدادي،  . (به معني نشان يا علامت است» 2سيمبولون«

ميبـدي  . فقـط يـك بـار ذكـر شـده اسـت        3رمز است كه در قرآن كريم ،در زبان عربي
، 1375 ميبدي،. (كند آيه ي مذكور واژه قرآني رمز را نمون و اشارات معني مي درتفسير

رمز عبارتست از اشاره با لب، چشم و ابرو كه آنـرا در   ،در متون كلاسيك )2097: 2جلد
ادبا رمز را در بيان معاني،  .)رمز ذيل ابن منظور،( دانند تر مي پوشيده بيان معاني از كلام،

 137 :م1967 ابن وهب الكاتب،، 499-498: 1996مطلوب، ( دانند تر مي زيباتر و نمكين
  .)306: 1، جلد1955و نيز ابن رشيق القيرواني، 

در . ي علائـم اسـت   سمبل، در اصطلاح عبارت از مكتب رمزي و نمـايش بـه وسـيله   
 دهـد و آن عبـارت از چيـزي    معنا مـي  ،ادبيات، نماد چيزي است كه بيش از آنچه هست

                                                 
1  . Symbolin 
2  . Symbolon 

  )41/عمران آل( .»ثَه أيامٍ إلاَّ رمزاًقَالَ رب اجعل لي آية قال آتيك ألاَّ تَكلََّم النَّاس ثَلاَ«. 3
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: 2، جلد1372پور،  آريان. (كه علاوه بر معناي لغوي، معاني ديگري را نيز دربر دارد است
. اختلاف رمز و علامت در محدوديت مدلول و اختيار ما در وضـع آن نهفتـه اسـت   ) 852

معين دارد كه بر حسب تصميم ما وضع شده است، حال آن زيرا علامت فقط يك مدلول 
كه رمز نه مبتني بر تصـميم ماسـت و نـه در يـك مفهـوم معـين، محصـور مـي گـردد          

بنابراين، رمز در اصطلاح عرفا، عبارت است از معنيِ باطنيِ  .)486 :1368پورنامداريان، (
را (يابنـد   پنهان در كلام ظاهري كه فقط اهل آن بدان دست مـي  : 1914ج الطوسـي،  سـ

پس سمبوليسم يا رمز، همان زبان كلي عالم است كه مأخوذ از طبيعت و مخلوق  .)338
هـاي   رود كـه بيـنش   در اين زبان كلي نشانه هايي به كار مـي . ي اثر است خيال آفريننده

و سـكاكي،   237 :ق.ـ ه ـ1372جرجـاني،  ( سازد هاي نهفته را آشكار مي دروني و واقعيت
1937 :195(.  

نمادانگاري، سبكي است كه در آن براي بيان رموز معرفت، شاعر و نويسنده به كمك 
او به واسطه بيان سـمبوليك و بـا   . دارد مقصود خود را اظهار مي ،آفريند مظاهري كه مي

كوشد تا مخاطـب را   آدمي است، مي» نقد حال«توسل به قصه و داستاني كه در حقيقت 
  .زدبا دنياي مرموز عرفاني آشنا سا

هـاي نخسـتين    ترين نوع نمادها همان تصاويري بودند كه انسـان  ترين و ابتدايي ساده
پـس از مـدتي   . نـد كرد ي غارهـا رسـم مـي     بر روي ديواره ،غيرقابل بيان افكاربراي بيان 

تري براي بيان افكار فراهم آمد كه منجر به ايجاد الفبا بـه عنـوان    هاي نمادين بديع نظام
نمادهـاي ادبـي در تـداوم منطقـي      ،پـس  .)580: 1387مقدادي،  (د ترين نماد ش كامل

بدين سبب ادبا نيز نمادهاي ادبي را بـا همـان اهـداف، يعنـي     . اند شناختي نمادهاي زبان
شـناختي، مـورد    هـاي زيبـايي   تر، خلق افكار و خلق جنبه ايجاد قدرت بيان افكار پيچيده

ي رمز و تمثيل در ادبيـات را   لذا پيشينه .)581: 1387همان،(دهند  برداري قرار مي بهره
 دليلبدين  .دكرتوان در آثار ديني و مذهبي و كتب آسماني مشاهده  قبل از هر چيز مي

بهـا و   نيـز در خلـق آثـار گـران    ... است كه بزرگاني چون سنايي، عطار، مولوي، حـافظ و  
  .اند همواره متكي به قرآن و فرهنگ غني اسلامي بوده ،بديل خويش بي
  عوامل پيدايش نمادانگاري .2

از ديربـاز در سـخن    ،بيان مفاهيم به صـورت نمـادين و در قالـب حكايـت و تمثيـل     
اي هنـري   وسـيله  نمادينبر آن است كه بيان  ،ريتر. است  حكيمان و شاعران جهان آمده
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است كه آن را بايد عصاي سحرآميز ادب فارسـي يـا كليـد فهـم آن توصـيف كـرد و آن       
روح يـا موجـوداتي كـه     تعليل تخيلي در موجـودات بـي  . يا زبان حال استتعليل تخيلي 

اساسـاً شـعر    .)4: 1374ريتـر،  (شـود   توانند سخن بگويند، به زبان حال متوسل مي نمي
نمادين و رمزي است و حكيمان و شاعران همواره بـراي بيـان مقاصـد     ،تشدفارسي به 
چنان كـه شـيخ   . پردازند ندگان ميحدس اسرار پنهاني آن، به تحريك خوان و دشوارياب
  :گويد عطار مي

 خبـر  با تو گفتم فهـــم كـن اي بـي     من زبان و نطـق مرغـان سـربه سـر
 پرنـد  كز قفس پيش از اجل بـر مـي    در ميــان عاشــقان مرغــان درنــد

 )250: 1366 عطارنيشابوري،(   
معنـا يـا   دربرداشـتن چنـد    ،ي رمـز  هاي برجسته يكي از ويژگي ،چنان كه گفته شد

رمزپردازي همچون زباني است كه براي همه افراد قوم . تقارن چندين معني در آن است
بنابراين زبان رمـزي بيـانگر موقعيـت    . فهم است؛ اما براي بيگانگان دريافتني نيست قابل

اجتماعي و تاريخي و رواني شخص حامل رمـز و مناسـباتش بـا جامعـه و كيهـان اسـت       
   .)20و  419: 1372الياده،(

كـه   اش به عالم امـر  ي تعلق ي رحماني در وجود انسان به واسطه روح متعالي و نفخه
همـين راز  . اقتضـاي بيـان نمـادين را دارد    ،ي دانش بشري است عالمي فراتر از محدوده

وارگي روح انساني موجب شده است تا حكيمان، فيلسوفان و عارفان مسـلمان، در بيـان   
اختيار آن در عالم سفلاي تـن و   مي به پرنده و هبوط بيبه تشبيه نفس آد ،چگونگي آن

البته عوامل بسـياري سـبب   . گرفتار آمدن آن همچون مرغ در قفس و دام متوسل شوند
اي از رموز هسـتي و اسـرار عاليـه عرفـاني و منـازل       شده است تا حكيمان و عارفان پاره

هاي دلنشين و در قالـب   و داستان پرندگان، به صورت تمثيل 1طريقت را به صورت فابل
  .  پردازيم اي از آنها مي به بررسي پاره كه. حكايات شيرين شرح و بسط دهند

رسد كه مـؤثرترين عوامـل پيـدايش ايـن سـبك در       به نظر مي :عوامل سياسي 1-2
فهمي، زودرنجي و خودكامگي حكـام بـوده    آزادي بيان و هراس از كج قلمرو انديشه، عدم

 :لوي در ديوان شمس مبين اين نكته استچنان كه خطاب مو. است
 نياگر از عام بترسي كه سخن فاش ك  سخن خاص نهان در سـخن عـام بگـو

                                                 
1 - Fable 
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ــو   چمنور از آن نيز بترسي، هله، چون مرغ ــف و لام بگ ــي ال ــة ب ــدم زمزم  دم ب
 )63: ، دفتر پنجم1362مولوي، (   

انديشـي و   ماننـد كوتـه  در كنار عوامل بيروني،عوامل ديگـري   :عوامل اجتماعي 2-2
بنابراين همه . ضعف فرهنگ عمومي جوامع نيز در گسترش سمبوليسم تأثير داشته است

دهد تا شخصيت بزرگي چون شمس تبريـزي تصـريح    اين مسائل دست به دست هم مي
الغيـب   و لسـان ) 39: 1377 تبريزي،شمس . (»گويم گويم، كلام نمي اسرار مي«: كند كه

  :نيز آورده است
 كنند مشكل حكايتيست كه تقرير مي  د رمـز عشـق مگوييـد و مشـنويدگوين

 )135: 1368حافظ شيرازي،(   
رمز و سمبل در سير تحولات خود با مكاتب  ،بدون ترديد زبان :عوامل فرهنگي 3-2

سـبب عمـق    ،فلسفي گوناگون ديگري نيـز درآميختـه اسـت؛ و همـين تـأثير و تـأثرات      
 .بخشيدن بدان شده است

  ي عينيه و آثار عرفا مادپردازي در قصيدهن .3
كنـد و در دام تـن و    اي كه از عالم بـالا هبـوط مـي    تشبيه روح انسان به هيأت پرنده

آيد، از موضوعات بسيار كهن در ادبيات ديني و عرفاني جهـان   قفس جسماني گرفتار مي
از آن  1»اسـت تن زندان روح «با عبارت معروف  ،در عقايد اورفئوسي يونان باستان. است

ها و حكمـاي نوافلاطـوني    اين موضوع در رسائل افلاطون، آثار گنوستيك. اند سخن گفته
چشـم   نيز آمده است و در ادبيات عرفاني ما هم مكرر و در قالـب تعبيـرات گونـاگون بـه    

  .)44: 4، جلد1368 مجتبائي،(خورد  مي
 يقظان بن حيي نخستين كسي بود كه داستان فلسف) ق.ـ ه 370-427(بوعلي سينا 

در ايـن داسـتان   . ي تحريـر درآورد  ي نمادين بـه رشـته   را در كسوت صوفيانه و به شيوه
كند كه به  رمزي، مراحل سير آدمي در طلب معارف عاليه، او را بر اين حقيقت واقف مي

و  309: 1373غنيمـي هـلال،   (جز زندگي جسماني، حيات روحاني ديگري وجـود دارد  
308(.  

سينا نخستين كسي است كه پرندگان را  شايد ابن ،ي فلسفي عرفاني ديشهدر قلمرو ان

                                                 
1  . Soma sema 
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از تعلق ناطقه به بدن،  الطير ةلرساوي در . آورد براي بيان مفاهيم رمزگونه به پرواز درمي
الـرئيس در داسـتان رمـزي     شـيخ . گويـد  به صورت مرغي گرفتار دام به رمـز سـخن مـي   

و اسارت روح در قفـس تـن بـه صـورت يـك       ي عينيه نيز از سير نزولي نخستين قصيده
   )5-1: 1370سينا،  ابن. (آورد كبوتر سخن به ميان مي
  تعَزُّزِ و تَمنُّعِ ورقـَــــاء ذَات المحلِّ الأرفعَِهبطتَ إلَيك منَ

 )278: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري،(
دمنه را رمـزي از گرفتـاري جـان    در كليله و  »ةقالمطو ةمالحما«الصفا حكايت  اخوان

، .م 1957الصـفا،   اخـوان . (كننـد  علوي در دام تن و بيان چگـونگي آزادي آن تلقـي مـي   
  )63: 1جلد

الطيرها در قرن پنجم و ششم  پس موضوع هبوط و تشبيه روح به مرغ در قالب رساله
ناطقه را بـه  شيخ اشراق نيز در ابيات زير به استعاره، نفس . دهد خود را آشكارا نشان مي

ي رهايي از قفس تـن فـراهم    زمينه ،گنجشك و تن را به قفس تشبيه نموده كه با مرگ
  :گردد مي

  قلُ لأصحـابي رأوني ميتاً              فَبكوَني إذ رأوني حزنـَــا
يي بِأنِّي مااللهِ أنـَـاـللاتظُّنـُـون و تيذا الم لسَت               ت  

  طرت عنه فَتَخلَيَ رهنـــا              عصفوُر و هذا قفََصي أنـَا 
  )352-351: 1364سهروردي به نقل ازپورنامداريان، (                                         

الـرئيس   ترين قصـايد عربـي شـيخ    و از معروف »ي عينيه قصيده«اثر رمزي ديگر وي 
اگر نماد را نشـان دادن چيـزي   . شود روحيه نيز شناخته مي است كه با عناوين ورقائيه و

ه و تعـابير و       غير از ظاهر آن بدانيم، در اين صورت نماد مـورد نظـر در قصـيده ي عينيـ
معناي  ،اين گونه نمادها. تلقي كنيم» 1نماد هاي مستور«هاي صوفيانه را بايد از نوع  قصه

  . عموماً مورد پذيرش هم نيستند خود را فقط در خلال داستان ظاهر مي سازند و
قبـل از   ،بياني سمبوليك به تصـور وجـود نفـس    شيخ الرئيس در بيت اول قصيده با

ي  برخي اين نظريه با نظريه گماناشاره دارد كه به ) نظريه قدم نفس(وجود جسم يعني 
   .)291: 1366زرين كوب، (مقارنت حدوث نفس با جسم، چندان مغاير نيست 

                                                 
1  . The Privete Symbols 
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  سينا در تعابير رمزي اقتباس انديشه ي ابنمنشأهاي  .4
هاي رمزي و تمثيلي بر اساس تشخص بخشيدن به اشيا و جانوران استفاده از داستان

رســائل و  كليلــه و دمنــههمچــون  -الــرئيس در ادبيــات ملــل اســلامي قبــل از شــيخ
چنانكه اخـوان الصـفا در بيـان چگـونگي نجـات كبـوتر       . مرسوم بوده است -الصفا اخوان

أمورِ الـدنيا،   «: وقي در كتاب كليله و دمنه مي گويندط إعلمَ أ نَّ الحكَماء إذَا ضَربَوا مثَلاً لـ
ا تَحتمـل عقـُول       ةوالإشار ةِفإَنَّما غَرضَهَم منه امُور الآخرَ بِ مـ إلَيها بِضُروبِِ الأمثـَالِ بِحسـ
لازم بـه ذكراسـت كـه    ) 100: 1همان، جلـد ا، اخوان الصف(» النَّاسِ في كلُِّ مكَانٍ و زمانٍ

سينا با ابن اگر ساختاري منظم، پرداختن به داستانهاي رمزي براي بيان معاني عرفاني با
ي او رواج گرفتـه اسـت و كسـاني چـون سـنايي،      نشده باشد، بدون ترديد به وسيله آغاز

. انـد تـأثر بـوده  غزالي، عطار، مولـوي، جـامي و خصوصـاً سـهروردي از آثـار او ملهـم و م      
تعـابير   سـينا در  ي ابـن  منشأهاي انديشـه  اي از پاره اينك) 45: 4، جلد1368مجتبائي، (

  :شمريم رمزي را برمي
ي منشأ و اصل تشبيه نفس انساني و روح به پرنده يـا كبـوتر بـر آن     فروزانفر، درباره

انتشـار  پـس از  است كه تمثيل روح به مرغ، در آثار ادبي عرفاني بعد از ابـوعلي سـينا و   
 ـرساو ي عينيه  قصيده اي به همين نام از ابوحامـد غزالـي،    وي و همچنين رساله الطير ةل

جبران خليل جبران نيـز  . )593: 1، جلد1373فروزانفر، (در اشعار پارسي راه يافته است 
در رابطـه   ،هاي عرفاني خويش ترين سخن به انديشه سينا را نزديك ي ابن ي عينيه قصيده
داند كـه   سخناني مي ي هي اوج هم وي اين قصيده را نقطه. خت نفس دانسته استبا شنا

 ،جبـران ). 318: .م2002، خليل جبران(به طور پراكنده در آثار شاعران ديگر آمده است 
ي ابـن سـينا ميدانـد آنجـايي كـه       اي از شكسبير را يادآور معاني عيينيه قصيده جاودانه

  :گويد مي
ــع    بمـــاوصـــلت علـــي كـــره اليـــك و ر ــي ذات تفج ــك و ه ــت فراق  كره

 )318 :همان،خليل جبران(   
ارسطويي و  -مشائي هاي ازمهمترين عناصر بنيادي فلسف نظام فلسفي ابن سينا آميزه

برخي عناصر مشخص جهان بيني نوافلاطوني، در پيوند با جهـان بينـي دينـي اسـلامي     
  .)8: 4، جلد1368خراساني، (است 
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و  سـلامان ، الطير ةلرساهمچون  ،الرئيسو تأليفات تمثيلي شيخ در اين ميان انديشه
بخـش فريدالـدين عطـار در    ترديـد الهـام  بـي  ي عينيـه  قصيدهو  يقظان بن حي ، ابسال

بـه شـمار    الطيـر ي منطـق ترين تمثيل عرفاني جهان اسلام يعني منظومه آفرينش بزرگ
سينا در ايـن   اي به تقدم ابنرهگرچه هلموت ريتر بدون كمترين اشا) 44: همان. (آيد مي
 الطيـر  منطـق امـام محمـد غزالـي را منبـع عطـار در پـرداختن        الطير ةلرساصريحاً  ،راه

 .)10: 1374ريتر، (شمرد  برمي
هـاي تمثيلـي و رمزآميـز مؤلفـان مسـلمان در       داسـتان  :فلسفه نوافلاطـوني  1-4

يج در ميان ملـل پيشـين و   موضوعات فلسفي و عرفاني با آن كه در اصل از انواع ادبي را
هاي بعد در مغـرب  در دوره ،هايي يوناني و ايراني و هندي، ملهم و متأثر بوده استنمونه

  .)45: 4جلد ،1368مجتبايي، (بر افكار و آثار مؤلفان مسيحي و يهود مؤثر افتاده است 
ي هستي، در دستگاه فلسفي افلوطين، روح يا نفس در وسط جاي  در مراتب پنجگانه

ي ميانگين عقل، روي در واحـد دارد، و   ي حلقه روح در جهت بالا به واسطه. گرفته است
: 1363ياسـپرس، ( .ي حلقه ميانگين طبيعت روي در ماده دارد در جهت پايين به واسطه

در تبيـين  ) 19: همان. (عقل است ي هاو روح تصوير و مولود و پديدآورد به گمان او،) 16
ي عينيه اتصال  زيرا هدف قصيده. سينا از افلوطين معتقدند بنبه اثرپذيري ا برخي ،نفس

ي روحاني نفس به عقل فعال است كه اين امر غايت و هدف عرفـان نوافلاطـوني    اوديسه
با اين تفاوت كه تعابير و حكايات بوعلي، عرفاني عقلي است كه ربطي به تصـوف و  . است

  .)292: 1366زرين كوب، (مواجيد ذوقي ندارد 
در بيان اثرپذيري مسلمانان از ساير فرهنگ ها كساني مانند هانري  :گنوسيزم 2-4

مفهوم گنوس اسلامي را بر همـه نويسـندگان اسـلامي تعمـيم      ،ماسينيون كربن و لويي
انـد، و حتـي   هـاي گنوسـي  بخشيده و قائل بـه تأثيرپـذيري عرفـاي مسـلمان از انديشـه     

از  ٣و رودلـف بولتمـان   ٢گئوويـدنگرن  ،١روزگاري محققاني چون ريچارد رايتـزن اشـتاين  
اما اينـك بسـياري از پژوهنـدگان    . اندمدافعان فرضيه خاستگاه ايراني آيين گنوسي بوده

تـوان رد آن را در مراكـزي   يهـودي دارد و مـي   -اي هلنيبرآنند كه آيين گنوسي شالوده

                                                 
1.Richard Reitzenstein 
2.Geo Widengren 
3.Rudolf Bultmann 
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  .(Gilles Quispe,1978, Vol.5: 510)چون اسكندريه يافت 
بـر اسـاس   . انـد سيزم و گنوس تمايز قائـل شـده   دگان، ميان گنوستيبرخي از پژوهن

آيينـي اسـت كـه در آن خـداي متعـال،       سـيزم،  اصالتاً گنوستي ،هاي اين مكتباسطوره
.  ي هبــوط و جــدايي از الوهيــت اســت   عــالم نتيجــه  خــداي آفريننــده نيســت، و  

(Ibid,1978:566) م بـا تمثـيلات   اي از مبـادي آئـين گنوسـيز    رسد كه پاره به نظر مي
  . نمادين صوفيه مطابقت داشته باشد

يابي و تأثير آيين گنوسي در عالم اسلام برآنند كـه در قـرن   محققان، در چگونگي راه
هايي چند از گنوسيان مسلمان از جنوب عـراق برخاسـتند و چنـدين     نهم ميلادي گروه

سر  جا به امروزه در اين  ها نيز تا بهجا پناهنده شدند و مندايي ي ديگر گنوسي بدانفرقه
هاي نجع حمادي، چنين مشهور شد كـه مفـاهيم   از زمان پيدايش دست نوشته. برندمي

اسـناد و اسـاطير    و توان در انجيـل جعلـي يوحنـا   مهم اساطيري ديني اسماعيليه را مي
ي مقلوب يافت؛ اما مفاهيمي همچون هبـوط روح در اسـماعيليه   گنوسي يهودي به گونه

دهد  لذا سوليانو احتمال مي (Ibid, 1978,Vol.5: 6)وجه تشريح شده است  به بهترين
د ـده باشـــكــه اســاطير گنوســي از طريــق مــوالي كوفــه بــه غــلات و اســماعيليه رسيــ

(Culianu, 1978: V0l.5. p 574).   
المطوقـه بـا تأويـل     مـة ي حمـا  دهند كه قصه احتمال مي برخي: الصفا اخوان 3-4

ي وي  ي عينيـه  سينا و قصيده أ تمثيل روح به كبوتر در ذهن ابنالصفا، منش خاص اخوان
شـديداً در   ،اش ي نوافلاطوني، با تمامي خصوصيات و عناصر عرفـاني  اگرچه فلسفه. باشد

اي برآنند عرفاني كـه   لذا دسته) 42: 1368مجتبائي، . (سينا تأثير داشته است نگرش ابن
نـه عرفـاني    ،افلاطـوني اسـت   ي عقلي و نوشود، عرفان هاي شيخ الرئيس بيان مي در قصه
  .)291: 1366كوب،  زرين(ذوقي 

  
  ي عينيه تراجم و شروح قصيده .5

هاي بعد بسيار مورد توجه اهل نظر بوده است و كسـاني از قـدما    اين قصيده در دوره
الـدين تلمسـاني و داوودانطـاكي بـرآن شـروحي       عربـي، عفيـف   الدين ابن همچون محيي

ي عينيه به زبان فارسي مربوط به مؤلفي ناشـناخته   و تفسيري بر قصيدهشرح . اند نوشته
  .)19-14: 1333اقبال، (شده است   درقرن هفتم هجري نگاشته
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مشائي، توسط حكـيم ملاهـادي    شرح ديگري نيز بر اين قصيده با ترجمه و تفسيري
 همچنـين ترجمـه و شـرح   ) 288 -278:  1361سبزواري،( .سبزواري نگاشته شده است

پايان يافتـه   884اي به شماره منظومي از قصيده عينيه به زبان فارسي در پايان مجموعه
در اين شرح، نخست ترجمه هر بيت آمده و سـپس  . هجري موجود است 1299به سال 

  )98: 1344رضواني، . (گردد ابياتي ديگر در شرح آن ذكر مي
ه پاره اي از ابيات آن و بالأخره شرح منظوم ديگري از قصيده عينيه در دست است ك

  )199 :همان. (نسخه، عاري از لوازم فصاحت است
  ي عينيه موضوع محوري قصيده. 6

 ي انسـاني  اين قصيده از جمله اولـين آثـاري اسـت كـه در آن روح يـا نفـس ناطقـه       
شيخ در اين قصيده به تجرد نفس ناطقه و نـزول آن از  . صورت كبوتر ممثل شده است به

 .كنـد  ري اش در دام بدن و فراموش كردن اصل خويش اشـارت مـي  عالم علوي و گرفتا
همواره در آرزوي بازگشت بدان اصل است تا آنگاه كه موقع بازگشت و ترك قالب  ،نفس

  .گردد رسد و او از بند علايق، رها شده و به موطن خويش بازمي فرا مي
ــت ــار سرسريس ــه ك ــت ن ــش نفس  گر بحق دانا شوي، دانـي كـه چيسـت     دان

 )279:  1361سبزواري،(   
ي عينيه در واقع تعبيري از غربت و اسارت روح در عالم جسـم اسـت كـه     لذا قصيده

تمام تلاش و مجاهدت صوفيه و درد و شكايت در اقوال صـوفيه نيـز همگـي حكايـت از     
اي  البته وجود الفاظ ثقيل علمـي و پـاره   .)291: 1366زرين كوب، (همان مضمون دارد 

چنـان كـه چـون و    . كاهـد  ي عينيـه مـي   ي قصـيده   ي، از لطف شاعرانهاصطلاحات فلسف
ي شـك و ترديـد اهـل مدرسـه      چراهاي پايان قصيده، شوق و ايمان عرفاني را به شـائبه 

  .)219: 1366همان، (نمايد  مشوب مي
افلاطون عقيده دارد كه روح پـيش از تعلـق    :تعالي و تعلق نفس به عالم بالا 1-6

گونـه پيونـدي جـوهري بـا آن      هـيچ و زيسته است  ر جهان ارواح ميبه تن، پاك و ناب د
شيخ الـرئيس روح را متعلـق بـه مكـاني رفيـع و       .)578: 1385ي، خراسان( نداشته است

  .مقامي شامخ و عالي مي داند كه به قعر حضيض هبوط كرده است
ــنَ م ــك ــت إلَي ــعِهبطَ ــلِّ الأرفَ حــزُّزِ   الم ـ ـــاء ذَات تعَـ ــعِ ورقـَـــــ ـ  و تَمنُّـ

 )278: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري،(
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  :اند برخي از شارحان، همين معني را بيان كرده
ــالا ــالم ب ــزدت زع ــه ن ــرد ب ــزول ك  ز آشيـــــانه عــــزت كبــــوتر ورقـــــا  ن
 بسوي پستي دلگير و جاي جـان فرسـا    ز بهر چيست فرود آمدن ز جـاي بلنـد

 )198: 1344رضواني،(   
حلبـي،  . (دانسـتند  الصفا، بهشت را عالم ارواح و جهنم را عالم كون و فساد مـي  اخوان

حكيم سنائي، تعالي روح انسان و هبوط آن را از عالم علوي در تـن خـاكي،   ) 86: 1360
  :در پرتو امر الهي چنين بيان مي كند

ــالا ــيدم از بــ ــتي رســ ــا    ســــوي پســ ــوا منهـ ــوش ز اهبِطـُ ــه در گـ  حلقـ
 )183: 1348سنايي،(   

ي زيـانِ جـانِ آدمـي تلقـي كـرده و در بيـان        حكيم سنايي در جاي ديگر تن را مايه
  :گويد شرافت نفس مي

ــي  تــن زجــان يافــت رنــگ و بــوي خطــر ــن ب ــي  ت ــود ب ــي ب ــر جـــان چــو ن  ب
ــار   ســان خــاك انگــارجــان بــه جســم بــي ــاك انگ  ور چــه عاليســت چــون مغ

ــز م   روانـــي شـــريف و جـــاني پـــاك بـــي ــم ج ــود جس ــه ب ــاك چ ــتي خ  ش
ــود ــت ز روح بـــ ــاك را مرتبـــ ــي   خـــ ــه بـ ــود  ورنـ ــوح بـ ــاك نـ  روح خـ

 )377و  376: 1368سنائي، (   
هاي فراواني را با مضمون هبوط نفس و اسـارت آن   تمثيل ،الطير شيخ عطار در منطق

پوش بر دختر سـگبان در شـرح    حكايت عاشق شدن شيخ خرقه. كند در دام تن بيان مي
وي در جـاي ديگـر بـر آن    . تمثيل هبوط روح در زندان جسم استبيانگر  ،وادي استغنا

است كه روح از عالمي ديگر است كه بدين عالم غربت فرو افتاده، و پـيش از آن كـه بـا    
  .نفس شوم همنشين شود، سلطان جهان قدس بوده است

ــوني ــت چ ـــالم غرب ــن عـ ــي  اي روح دري ـــايگاه و رتبــت چــوني ب  آن همــه پ
 در صحبت نفس شـوم صـحبت چـوني     بـودي، اكنـونسلطان جهــان قـدس

 )61: 1361عطار نيشابوري، (   
روح را متعلـق بـه عـالم بـالا و جسـم را پسـت و        ،شيخ عطار نيز مانند شيخ الرئيس

است و همـين دوگـانگي   » خاك و پاك«به زعم وي آدمي محل اجتماع . داند زميني مي
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  .جودات استمايه فضل و برتري او بر ساير مو ،جسم و روح
 مجتمع شد خاك پسـت و جـان پـاك     جان بلندي داشت، تـن پسـتي خـاك
ــه  چــون بلنــد و پســت بــا هــم يــار شــد ــي اعجوبــ ــد  آدمــ ــرار شــ  ي اســ

 )12 :1366عطارنيشابوري،(   
  :گويد مولوي هم در بيان ميل متعالي جان و تحقير و زبوني تن مي

ــن در زمــ ـ هــاجــان گشــايد ســوي بــالا بــال ــالدر زده تـ ـــا ين چنگـ  هــ
 )1526بيت: ، دفتر چهارم1362مولوي ،(  

بزرگاني چـون بـوعلي و    راداستان هبوط نفس از عالم بالا  :سبب هبوط نفس 2-6
و در اين مورد نسبت به سايرين حقّ تقدم دارند؛ گرچـه برخـي در    اند دهكرغزالي مطرح 

از عالم بالا و چگـونگي آن   ي مكاتب بيگانه، برآنند مضمون هبوط روح بيان تأثير انديشه
حكمـا ذات و روح انسـاني را مبـراي از بشـر و در     . ي گنوسي دارد تا حدي رنگ و صبغه

شـود و   دانند كه در جسم مادي اسير مي مي) 29 ،حجر(اي از روح الوهيت  حقيقت نفخه
كند و مادامي كه ذات اصلي خـويش را فرامـوش كـرده اسـت، در ايـن       در آن سقوط مي

  . يابد ميهويت خويشتن، نجات  شناختر و زنداني است و به محض جهان اسي
صدرالدين شيرازي بر آن است كه حكايت هبوط نفس آدمي از عالم قدس بـه عـالم   

 ،هاي آسماني و رموزات انبياء و اشارات اوليا و حكماي بزرگ طبيعت جسماني، در كتاب
لقَـَد خلَقَنـَا   «: ان شـده اسـت  در بسياري از آيات قرآن، هبوط نفس بي ـ. آمده است بسيار

    اتحال ذينَ آمنـُوا و عملـُوا الصـ » الإنسانَ في أحسنِ تقَويِمٍ ثمُ رددنَاه أسفلََ سافلينَ إلاّ الَّـ
ا    «: و همچنين در حكايت آدم و هبوط وي از بهشت فرمود) 46، تين( قلُنـَا اهبِطـوا منهـ

نكَمُ ميأتا ييعاً فأَممحزنَوُنَجم يلاَ ه لَيهمِ وع فَلاخوَف ايده ِن تَبعفَم ديبقـره،  ( »نِّي ه
  .)407: 8، جلد1383صدرالدين شيرازي، ( )38

ابن سينا عقيده دارد كه چون واجب الوجود عقل محض است، پس نخستين صادر از 
اير عقـول  اين فيض نخستين انگيزه ي صـدور س ـ . فيض بايد يك عقل باشد ي هاو به گون
واهب الصور، روح الأمين، جبرئيـل و نـاموس   ) عقل فعال(در اين ميان عقل عاشر. گرديد

دهـد، از سـوي عقـل فعـال بـا همدسـتي        آنچه در جهان روي مي. اكبر ناميده مي شود
ويژه انسـان   ي موجودات هستي به آميزي سپهرها با همديگر، همه و از درهم. سپهرهاست

 )399-398: همانابن سينا، . (آيد كه اشرف مخلوقات است پديد مي
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شيخ در ابيات آغـازين قصـيده بـه تجـرد نفـس ناطقـه و نـزول او از عـالم عقـول و          
اي اشـاره   ي عارفانـه  با لحن حكيمانه و شـيوه  ،اش در بدن و مفارقت طولاني آن گرفتاري

كند كه آن جوهر مجـرد بـا    ده استفسار ميكرده است، در حالي كه در ابيات بعدي قصي
وجود آن كه در عالم طبيعت طي كمالات نكرده، از چه روي از بدن مفارقت يافتـه و بـه   

كند كه چرا  همچنين شيخ در اين قصيده از زبان روح سؤال مي.  گردد عالم عقول بازمي
ن نزول و هبـوط  از عالم قدس به عالم ملك فرود آمده و در اين جايگاه ظلماني يعني بد

  .كرده است
ــنْ شـَــامخٍ ــأي شـــيء أهبطـَــت مـ ــعِ    فلَـ ــيضِ الأوضـَ ــي قعَرِالحضـ ــالٍ إلـَ  عـ

 )286: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري،(
از نظر شيخ، علت هبوط نفس در جسم، حكمتي است كه بر خردمندان و هوشياران نيز 

  . مكشوف نيست
ــا إن كـَــان ضـَــر ــبـــةًفهَبوطهُـ ــا  ازِبِلـَ ــا لـَــم تسَـــمعِمعـــةً لتكَـُــونَ سـ  بِمـ

 )287: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري،(
نفس داراي قوا و كيفياتي است كه بايد در عمل به فعليت درآينـد   ،ي شيخ به عقيده

چون قوت عملي نفس از طريق بدن . و كمال نفس در تحقق و فعليت يافتن اين قواست
ي حصول به اين مقصـود اسـت و اگـر نفـس بـه جسـم        ذا جسم وسيلهتوان بروز دارد، ل

شناخت و به  ماند و حقيقت خود را نمي پيوست، قواي مكنون در او باطل و عبث مي نمي
پس وي سبب آمدن نفس را از عـالم   .)45و  44: 1368 مجتبايي،(رسيد  كمال نيز نمي

بـه رازهـاي جهـان لازم    علوي به جهان سفلي مادي براي كسب علـوم و آگـاهي يـافتن    
  .داند مي

ـــا ــود عـ ــعِ     خَفيـــةٍبكِـُــلِّلمـــةًو تعَـ ــم يرقَ ــا لَ ُينَ فَخَرقهـــالَم ـ ــي العـ ف 
 )287: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري،(

شارحان قصيده نيز سبب نزول روح را حكمتي دير ياب براي استماع اخبار ناشـنيده  
  .دانند و شهادت ميو درك نهاني هاي عالم غيب 

 دانـا  حلول مي نكند در ضميــر هـــر    نزول او اگر از بهر حكمتي است كـه او
ــنود ــا ش ــت ت ــق او لازم اس ــر تعل  اضـحا پيش از اين  كرد هرآن سخن كه نمي  وگ

 )199: 1344رضواني،(   
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نسفي، سبب نزول روح را طلب كمال علـم بـه جزئيـات، بـه وسـاطت مركـب قالـب        
حال آن كه نيكلسن سبب رنج سفر روح را شناخته شدن و  .)60: 1993سفي، ن(داند  مي

، 1374نيكلسن، (كند  ي روح پاك انساني تلقي مي تعالي خويش را در آيينه ي حق نظاره
  .)19 :دفتر اول

يعني سـلوك   -الطير همين موضوع را در يك قالب كليّ و اصلي شيخ عطار در منطق
وجه داشت كه تمثيل عطار ابتكاري نيست و مسـلماً شـيخ   بايد ت. كند بيان مي -مرغ سي

اما موضوع . در خلق آن از پيشينيان به ويژه ابن سينا و غزالي الهام و تأثير پذيرفته است
گيرتر  سينا چشم ي عينيه ابن دوگانگي خدا و جهان يا جدايي اصل روح و ماده در قصيده

. رسـد  نظر مـي  وجودي عطار آشكارتر بهالطير است؛ گرچه تعابير وحدت  از داستان منطق
سينا است و اين خود مبـين ايـن نكتـه     تر از ابن اشراقي ،به عبارت ديگر بيان شيخ عطار

سينا و عطار رو به افزايش  ي ميان ابن هندي در ايران در دو سده 1است كه نفوذ پانتئيزم
  .بوده است

ابيات زير حاكي از  الرئيس در در واقع سخن شيخ :هبوط غير اختياري نفس 3-6
لذا روح  در بدن، به مرغي محبـوس  . هبوط غير ارادي و كراهت آميز روح در قالب است

  .آيد زيرا مرغ جز با اكراه و اجبار به قفس درنمي. است در قفس، تشبيه شده 
ـــا ــك ربمـ ــره إلي ــي كُ ــلتَ علَ اصــعِ    و ذَات تفََج ــي ه و ــك ــت فرَاقَ كَرِه 

 )280: 1361ينا به نقل از سبزواري،ابن س(
ــلتَ اصــا و ــت فلََم ســا أن م ــت و ــــاوره الخـَـرَابِ البلقـَـعِ     أنفَ  ألفـَـت مجـ

 )281: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري،(
نفس انساني را از عالم علوي، به امر تغيير ناپذير خداوند  هبوطحكيم سنايي موضوع 

  :ربط  داده مي گويد
ــالا ــالم ب ــيدم از ع ــتي رس ــوي پس ــا    س ــوا منهـ ــوش ز اهبِطـُ ــه در گـ  حلقـ

 )183:  1348سنائي،(   
پـذيرد كـه گـويي شـيخ در      اين قصيده با ابياتي پايان مي :غايت هبوط نفس 4-6

به نظر مي رسـد حيـرت   . مسئله هبوط نفس و علتّ و غايت آن دچار نوعي حيرت است

                                                 
1. Pantheism 
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يشتر نمودار شك اهل مدرسه باشد، تا ايمان عرفـاني اهـل   درابيات پاياني قصيده ب  شيخ
ي شيخ يادآور تفكّر خيامي يعني كشمكش بـين تفكـر آزاد در    لذا سؤال نوميدانه. خانقاه

  )292: 1366زرين كوب، . (دهد فلسفه با حكم شرايع را نشان مي
ر فيلسـوفانه    ي  ي خـويش را در مسـئله   وي در بيت پاياني اين قصيده به نـوعي تحيـ

دارد و در درك جواب اين معما تمناي انعام و عنايت الهي دارد كـه   هبوط روح اظهار مي
  :گويد مي

صـا أنـَـا فـَـاح ـوابٍ مـ ـم بـِـرَد جـ ــعٍ   أنعـ ــمِ ذَات تَشعَشـُ ـــار العلـ ــه فَنـَـ  عنـْ
 )288: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري،(

ر تمـام چنـين بيـان      برخي از عارفان نيز علتّ هبوط نفس را در آثا ر خويش بـا تحيـ
  :اند داشته

 دريغ و درد كه غافـل زكـار خويشـتنم     عيان نشد كـه چـرا آمـدم كجـا رفـتم
 )235: 1368حافظ شيرازي،(   

مسـئله دوگـانگي روح و بـدن جـزو     : تباين دوگانه ي جسم وجـان آدمـي   5-6
يـان افكـار فلاسـفه،    در م. مسائلي است كه در بيشتر مكاتب مورد بحث قرار گرفته است

برخـي از  . كنـد شود كه با آنچه در زبان شعر آمده است تطبيق مـي هايي ديده مينظريه
اند كه خاسـتگاه آن را   هايي از دوگانه گرايي يافته پژوهشگران آثار افلاطون نزد وي نشانه

 .)577: 9، جلـد 1385خراسـاني،  (انـد   در باورهاي شرقي و به ويژه ايراني جستجو كـرده 
س افلاطون حكيم بيشتر از ديگران متوجه ثنويت و تباين امور روحي و جسمي شده و پ

بر آن است كه روح، جوهري قديم است كه قبل از بدن موجود زنده و بعداً به بدن تعلق 
  .)12: 1360 مطهري،(گيرد مي

بعضـي از  «: گوينـد  ي دوگانگي در كلّ هسـتي مـي   الصفا، در رسائل خود درباره اخوان
بعضي ديگر اين تركيب را بـه  . است اند كه عالم از صورت و ماده تركيب شدها گفتهحكم

صورت نور و ظلمت، جوهر و عرض، روح و جسم، لوح و قلـم، قـبض و بسـط، حركـت و     
سكون، وجود و عدم، ظاهر و باطن، دنيا و آخرت، عالي و سافل يا كثيف و لطيـف بيـان   

انـد و فقـط در لفـظ و فـروع بـا هـم       و معاني متفقاين تعابير دوگانه در اصول . كنند مي
نصـر،  ( »لذا در تمام تعابير مذكور، مقصود همان عقل و نفس كلـي اسـت  . اختلاف دارند

1377: 94- 95(.  
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ي دوگـانگي نفـس و بـدن را بـه شـكل افراطـي        ابن سينا خلاف نظر ارسطو، نظريـه 
سـتقل از بـدن باشـد، دو    توانـد م  وي در بيان اثبات وجود جوهر نفس كه مـي . پذيرد مي

يكي، توجه به خود آگاهي مستقيم، و ديگري تـلاش بـراي   . برهان مختلف ارائه مي دهد
    .)692: 1، جلد1362 :فضل الرحمن(اثبات تجرّد عقل 

داند، ولي بر  ي عارفاني است كه سرشت آدمي را دوگانه مي حكيم سنايي هم در زمره
  :اند جود او درهم تنيدهآن است كه اين دو  بخش هستي آدمي در و

 ايـــن بـــر آن بـــرين شـــده درهـــم   گـــــــــل و دل سرشـــــــــتة آدم
 )382:  1368سنائي،(   

ابن سينا مانند ارسطو ارتباط نزديك نفَس و بدن را مورد  :ي جان و تن رابطه 6-6
صورتي از جسم كه از طريقي مرموز بـا آن   جوهري مستقل و ،نفَس. تأكيد قرار مي دهد

همزمان با ايجاد جسم، نفس از عقل فعال، حـادث مـي   . نيست ،سازد ار تعلق شديد برقر
ي خاصي براي اتصال بـه بـدن، مراقبـت از آن و بـراي هـدايت از       شود، و در نفَس علاقه

روان را كمالي براي جسم  ،شيخ .)695: 1، جلد1362 :فضل الرحمن(آيد  جسم پديد مي
او با تأكيد بر . بوط به زيستن را انجام دهدتواند كارهاي مر شمارد كه مي طبيعي آلي مي

تجرّد و وحدت نفس بر آن است كه چون پيونـد روان بـا تـن عرضـي نيسـت، لـذا روان       
   .)20-18: 1368 خراساني،( رود تباهي ناپذير است و با مرگ از ميان نمي

ي غالـب   ي عينيه همان انديشـه  ي جان و تن در قصيده رسد كه رابطه اما به نظر مي
جهات وجوبي  ،روح به اقتضاي طبيعت عالم صغير خود. ي مرغ با قفس باشد يعني رابطه

پس در تعابير عرفـاني روح پرتـوي   ) 91هماننيكلسن، . (دهد و امكاني را به هم الفت مي
ي عقل و معرفت بيرون است، در شرح و بيان  چون از حيطه. از خورشيد جلال حق است

ي عينيه، روح را به سبب اتصاف آن به اوصـاف كمـال    هالرئيس در قصيد شيخ. گنجد نمي
  . دارد عنصري اصيل و پوشيده از ديدگان خلايق بيان مي

ــو حجــةم ــلِّب ــن كُ ــةع ــارفِمقلَ رقـَـعِ      علـَـم تَتَب ـفَرَت و ـي سـ ـي الَّتـ  هـ
 )279: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري،(

هـا   اي افلاطـون از ارفئوسـي   چنين رابطه احتمالاً :ي زندان و زنداني رابطه 1-6-6
سـنايي  ) 578: 9، جلـد 1358 خراسـاني، ( .واننـد خ كه تن را زندان روح مـي  استگرفته 

  .ي تن زندان است داند كه در ديوخانه سبب عظمت شأن آدم را مربوط به روح انسان مي
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 آدم از روح يــــافت ايـــن تعظـــيم    روح انســـان عجايبيســـت عظـــيم
 كـــه در ايـــن ديوخانـــه زندانيســـت  ح انسانيســـــتبلعجـــــب روح، رو

 )382: 1368سنائي،(   
شيخ عطار ضمن بيـان تشـبيهات گونـاگون در بيـان      :ي دام و صيد رابطه 2-6-6
داند كـه هرگـز بـه     ي جسم و جان، تن را در حكم دام و روح را به منزله مرغي مي رابطه

  :بريم ماهيت آن پي نمي
 مـرغ جـان را خـاك در دنبـال كـرد      ددام تــن را مختلــف احــوال كــر

 اين همه كار از كفـي خـاك او نمـود     روح را در صـــورت پـــاك او نمـــود
 چيزاست جان تا خود چه تن داني نهنه  تنت داميست، جان مرغي عزيزست

 )14: 1361عطار نيشابوري،(   
 تــا خوشــت روح االله آيــد پيشبــــــاز  خر بسوز و مـرغ جـان را كـار سـاز

 )645: 1366عطارنيشابوري، (   
  نديدم، ناگهان در وي گرفتار آمدم دامش  شدم؟بدم، ديدي كه ناسوتيمرغ لاهوتي من
 )179 بيت:، دفتر سوم1363مولوي،(  

مولانا در مثنوي جسم را مايه عذاب آدمي و نجـات   :ي دانه و زمين رابطه 3-6-6
در ديوان شمس هم روح را بذري ملكـوتي  وي . شمرد را در رستن از قيد اين قفس برمي

  . داند و جسم را مدفن خاكي آن مي
  دانه چون عدل بهار آيد، سرسبز شود  خاكمچند درينمن دانه افلاكم يك

 )124 بيت:همانمولوي، (   
تشبيه جان آدمي بـه مـرغ و كالبـد او بـه قفـس و       :ي مرغ و قفس رابطه 4-6-6

در قفس تن و اشتياق و آرزوي  -نام و نشان است رغ بيكه از جنس م -گرفتاري اين مرغ
 ي عـارف مشـرب و سـاير صـوفيان     نيز در آثار فلاسفهرا امان  رهايي او از اين تنگناي بي

ي عينيه بر آن است كـه كبـوتر روح از عـالم بـالا      ابن سينا در قصيده. توان ديد صفا مي
  .سم مسكن گزيده استفرود آمده و با بي ميلي تمام در مجاورت خراب آباد ج

ــلتَ ــا واص ــت فلََم ســا أن م ــت و ــاور  أنفَ ــعِ ةَِألفـَــت مجـ ــرَابِ البلقـ  الخـَ
 )281: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري، (
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نيافتني  نيكلسن بر آن است كه در پس مفهوم بديهي بيت دوم مثنوي، تعاليم دست 
را ) ع(اين اساس مولانا داستان هبـوط آدم  بر . ي هبوط روحاني انسان نهفته است درباره

  .كند چنين تصور مي ،به صورت گرفتار آمدن مرغ لاهوتي نفس
  

ــر ميــرو      برجــه از داممــرغ قـــــدسيالا اي  ــن دلگي ــس ت ــن ح  از اي
 )653بيت:1363مولوي، (   

ــرغ جــانش ــدم  داد مـــال و آن كنيـــزك را خريـــد  در قفــس مــي تپي
 )39بيت :همان، دفتر اول(   

در احاديـث از  . پنداشتند مطابق روايت مسعودي، غزنويان روح را از جنس مرغان مي
. امكان رؤيت ارواح مؤمنان در بهشت به صورت مرغان سبزفام سخن به ميان آمده اسـت 

حيحِ أنَّ    و قَد ورِد في«: گويد در تأييد اين مطلب مي الحديد ابيچنان كه ابن  رِ الصـ   الخَبـ
ن    الشُّهداء منَ المؤمنينَ في حواصلِ طُيورٍ خُضرٍ تَدور في إفنَاء  ح الأروا الجنَان و تأَكـُلُ مـ

شايد تحت تأثير روايات اسلامي باشد كه ) 379: 6، جلد1965 ابن ابي الحديد، . (»ثمارِها
  .)174: 1983مجلسي، (شوند  روح نيز همچون ملائكه داراي بال و پر تصور مي

 رسـتي  قفس بر عمر موفرّ زن، گر بند  شكرزّنپرزن، بر خرمنجانطوطياي 
 )272بيت:، دفتر پنجم1363مولوي،(  

پس روح انساني و فرشتگان با همديگر مناسبتي روشن دارند، همچنـان كـه ملائـك    
ز عنصـري  روند، روح ني ـ آيند و باز مي به زمين مي غيببراي ابلاغ امر، از آسمان يا عالم 

  . گردد ملكوتي دارد و به هنگام خواب يا مرگ به مقر خويش برمي
ــر ــذابي اي بش ــدر ع ــدن ان ــن ب  بسـته بـا جنسـي دگـر     مرغ روحت  زي

 )1842بيت:، دفتر پنجم1362مولوي،(  
ــارروح دارد بــي  قـرار  بـس بـي   قفـس باشـد در  مرغ  بــدن بــس كــار و ب

ــا ببينــي  آيــد بــرونقفــسازمــرغبــاش تــا ــون ت  هفــت چــرخ او را زب
 )163بيت:، دفتر سوم1315مولوي،(  

 مي نجويد رستن، از نـــاداني اسـت    زنـداني اسـتقفـسكـو انـدر مرغ
ــته   انـدا رسـتهه ـقفـسهـايي كـز  روح ــر شايســ ــا و رهبــ ــد انبيــ  انــ
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 )به بعد 1441بيت :، دفتر پنجم1363مولوي،(
ي جان و در حكـم قفسـي    ا حجاب چهرهحافظ شيراز نيز روح را متعالي و غبار تن ر

بنـد تـن     ي روح نيسـت؛ زيـرا سـير روح در عـالم قـدس، در تختـه       كه زيبنـده  داند مي
  .پذير نخواهد بود  امكان

ــره ــنمي جــان مــيحجــاب چه ــار ت  بـرفكنم   كـه از آن چهـره پـرده    خوشا دمـي  شــود غب
 چمـنم آن كـه مـرغ   گلشـن رضـوان   هروم ب الحانيسـتخوشسزاي چون منچنين قفس نه
ــوف ــه ط ــدسچگون ــالم ق ــاي ع ــنم در فض  بنــد تــنم ي تركيــب تختــه كــه در ســراچه ك

 )214: 1368حافظ شيرازي، (  
آميز روح در قالب و مدت اقامت  ابن سينا فرود آمدن حسرت: راه رهايي نفس 7-6

چ گـويي هـي   د، چنانكـه گـرد  ميكند كه با مرگ مضمحل  آن را به پرتو نوري تشبيه مي
  .نوري ندرخشيده است

رَت    ما لَيس يدرِك بـِــالعيونِ الهجعِ سجعت و قَد كُشف الغطَاء فأَبصـ
 )284: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري، (

ي تـن   حكما و عرفا بر آنند تا طلسم جسم شكسته نشود آدمي به گنج روح در ويرانه
ان دو گونه مرگ را براي رهانيدن گوهر جان از حـبس صـدف تـن    لذا آن. يابد دست نمي
  .كنند عنوان مي

ــر    غيــر مــردن هــيچ فرهنگــي دگــــر ــه گ ــدا اي حيل ــا خ ــرد ب  در نگي
 )3838بيت:، دفتر ششم1363مولوي،(  
منظور از مرگ اضطراري سر رسيدن اجل آدمي با ويراني  :مرگ اضطراري 1-7-6

گيرد و آن را روشـنايي    وح چند روزي به قالب تن تعلق مير ،از نظر شيخ. كالبد او است
كند، به عبارتي همچون برقي  بخشد و سپس قالب را در خاك تيره و ظلماني رها مي مي

  .گردد كه گويي ندرخشيده است درخشد، آنگاه چنان محو مي است كه مي
  ه لمَ يلمعِثمُ انطوَي فكَـَـأنَّ  فكَأَنَّما برقٌ تأََلَّقَ بـِــالحمي

 )287: 1361ابن سينا به نقل از سبزواري، (
بر آن است كه كالبـد   )يقظان بنحي( خود هاي رمزي الرئيس در يكي از داستانشيخ

لذا تا زماني كه نفس آدمـي بـا تـن    . تعالي است ي روح و حايل ميان او و حقانسان پرده
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قيقـت و دانـش آن جهـاني حاصـل     آميخته و به تدبير تن مشغول است، علم كامل به ح
جوزجـاني،  . (نظر نموده و حجاب تـن از ميـان برخيـزد    كند؛ مگر آن كه از تن صرفنمي

  :لذا در شرح قصيده آمده است)  25: 1366
  اوان رحلت او بسوي آن وسيع فضـــا  در اين مضيق همي بود تا كه شد نزديك

 )198: 1344رضواني، (   
: گويـد  چنان كـه ميبـدي مـي   . دانند يي از اين قفس ميبدين سبب عرفا مرگ را رها

: 1375ميبـدي،  (» كه اين قفس بشكنند و اين مرغ باز داشته را باز خوانند! خوشا روزا«
125(.   

 اند انبيــــــــــا و رهبر شــايسته  انـدهـا رسـتههـايي كـز قفـس  روح
ـــا ــرون آواز شــ ــدينناز ب ــد ب ــت ا    آي ــرا اينس ــتن ت ــه ره رس ــنك  ي

 )1543و1542ابيات: ، دفتر اول1363مولوي،(
  .بدون ترديد، سرانجام هر مخلوقي مرگ است

 گنج از زيـرش يقـين عريـان شـود      عاقبت اين خانه خـود ويـران شـود
 )2543 بيت: دفتر چهارم ،همان(  
مهار زدن بر تمايلات نفسـاني و   ،مقصود از مرگ اختياري: مرگ اختياري 2-7-6

در آيين گنوسي، روح به صورت . ي انسان است هاي نفس اماره ن خواهشسركوب ساخت
اخگرهايي در درون ماده به خاموشي گراييده و در بند تن گرفتار آمده اسـت و تنهـا بـه    

ي  مايـه را مـرگ جـويي از سـر اختيـار      ،عارفان مسلمان. يابدياري وحي الهي رهايي مي
  .دانند آرامش آدمي مي

 اين چنين فرمود مـــا را مصـطفي   است اي فتيمرگ پيش از مرگ امن
  بلك بيني در خراب خــــانه گنج  مرگ جو باشي ولي نه از عجـز و رنـج

 )2533و2272 ابيات: همان، دفتر چهارم(  
داند و بر آن اسـت كـه حيـات جـان      سنائي تن را دشمن روح و مايه آلايش جان مي

  .فقط با فدا ساختن تن ميسر خواهد شد
  كعبه حق دل است پـــاكش دار  دارشمن جان تن است خاكشد
 )426: 1368سنائي، (   



   1388چهاردهم پاييز پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 22

به طيراني برتر از مقام  ملائـك  را مولانا نيز بر آن است كه زوال بشريت، روح انسان 
اي بدين سبب وي مـرگ تـن را هديـه   . )593بيت : ، دفتر دوم1363 مولوي،( رساند مي

  :ندك الهي براي اهل سلوك تلقي مي
  زر خــالص را چه نقصان است گاز  مرگ تن هديه است بر اصحاب راز

 )1681بيت  :، دفتر چهارم1363مولوي،(
  گيري  نتيجه

اي هنري و غير صريح براي بيان مباحـث   چنان كه گفته شد بيان سمبوليك، وسيله
ادي آز عوامل پيدايش چنين سبكي را بايـد در عـدم  . غامض و مقاصد مرموز عرفاني است

بـر همـين اسـاس،    . انديشي خودكامگان جسـت  بيان، ترس انديشمندان از تكفير و كوته
  . اند همواره بسياري از اهل نظر مقاصد خود را به صورت نمادين بيان داشته

ي  ي تعلق آن به عالم امـر كـه عـالمي فراتـر از محـدوده      تعالي روح انسان به واسطه
 سـبب  ،راز وارگـي روح انسـاني  . ا در پـي دارد دانش بشري است، اقتضاي بيان نمادين ر

اختيـار آن در   شده تا حكما و عرفا در بيان آن به تشبيه نفس آدمي به پرنده و هبوط بي
  . همچون اسارت مرغ در قفس و دام متوسل گردند شعالم سفلاي تن و گرفتار آمدن

ساير ملل و در نتيجه تأثير  ،محتمل است كه رواج حكايات تمثيلي در بين مسلمانان
لذا با وجود آن كه اغلب مكاتب عرفـاني غربـي   . مكاتب به ويژه مكتب گنوسي بوده باشد

انـد،   يعني اورفئوسي، افلاطوني، نوافلاطوني و گنوسي اين مسئله را مورد مداقهّ قرار داده
ي عينيه از  سينا نخستين فردي است كه در قصيده اما در ميان متفكران مسلمان نيز ابن

ي عرفـان و   ساير بزرگـان عرصـه  . روح و اسارت آن در زندان تن سخن گفته استهبوط 
به بيان اسارت مرغ جان در قفس جسم در  ،الرئيس هاي شيخ ادب هم تحت تأثير انديشه

  . اند قالب حكايات تمثيلي پرداخته
شـود و   سينا اتصال است؛ زيرا روح اسير مي ي داستان ابن شايان ذكر است كه نتيجه

دارد؛ اما بعـداً بـه بـدن عـادت     » قرقگاه«ميل به بازگشت به محل اوليه  ،ال اسارتدر ح
در حالي كه عرفا يك گام پيش رفتـه و اتّحـاد را   . نمايد كند و گذشته را فراموش مي مي

  . گيرند نتيجه مي
رسد كه اين حكايات عموماً  هاي رمزي به نظر مي بنابراين در بررسي مضامين داستان

  :اي زير استوارنده بر زمينه
ي وجود انسان از كالبد و ظاهر يا تن و ديگري معنـي و بـاطن يـا     آفرينش دوگانه .1
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  .نفس، جان، روح و دل
  .حقيقت انسان همين معني باطني يا روح است .2
  .نفس را با چشم ظاهر نمي توان ديد، بلكه به چشم بصيرت مي توان دريافت .3
  .تعلق ندارد حقيقت نفس يا روح به اين عالم .4
  .گردد روح حقيقتي جاودان است و بعد از مرگ به اصل خود بازمي .5
ذاتاً مشتاق پيوستن به اصل خويش و سير در  ،نفس يا روح چون از عالم بالا است .6

  .آن عالم است
  . شواغل حسي و تعلقات دنيوي مانع پيوستن انسان به حق است .7
  .نيل به عالم معنا است مرگ اختياري و مرگ ارادي مدخل هاي .8
موت پيش از موت، ازطريق جهاد اكبر و سلوك معنوي ميسرترين راهبرد تحقـق   .9

  .   ن هدف استاي
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